
می کنــد، ولــی در ادامه اجــرای حد را جــز برای 
مجتهدی که علم او به احکام بر اساس علم او 
به مأخذ حکم است )ظاهراً یعنی علم او به ادلۀ 
تفصیلی و اجتهادی حکم است( مجاز نمی داند. 
13 این عبارت مانع از آن اســت که صدر مطلب 

را صرفاً به دلیل نقل نظریه بــا عبارت »قیل« به 
معنای رد آن از جانب محقق حلی بدانیم. این 
در حالی اســت که دأب و روش معمول محقق 
حلی در شــرایع آن اســت که در مواردی که دو 
قول را با عبارت »قیل« نقل می کند یک طرف را 
با عبارتی مانند »اشبه« یا »اظهر« و برخی عبارات 
دیگر تأیید و طرف دیگر را رد می کند، درحالی که، 
در خصوص نظریۀ اجرای حد در عصر غیبت، 
ایشان هیچ عبارتی که نشان از تأیید نظر مخالف 

باشد بیان نکرده است. 
همچنین مرحوم شــیخ جعفر کاشف الغطاء 
)فقیه قرن دوازدهم( که شــیخ انصاری )ره( از 
او در نوشــته های خود به »بعض الاســاطین« 
تعبیر می کند نیز اجرای حد را در عصر غیبت 
جایز می داند  و معتقد اســت بر همۀ مکلفین 
واجب اســت او را در انجام ایــن مهم تقویت و 
کمک نمایند.14 بــه هر صورت، نظریــۀ اجرای 
حدود در عصر غیبت نه تنها از حیث نظر مورد 
تأیید بسیاری از فقها بوده است، بلکه برخی از 
آن ها با لحاظ بسط یدی که داشته اند به اجرای 
آن اقدام کرده اند و آنچه نقل شد صرفاً نمونه ای 
از فتوا بود. بنابراین، ترجمــۀ عبارت »ربما« در 
عبارت منقول از رسالۀ نماز جمعۀ محقق کرکی 
به »بسیاری« را بیشتر باید وسیله ای برای تأیید  

نظریۀ مورد نظر استاد گرانمایه دانست. 

پی نوشت
۱. محقــق دامــاد م. )۱۳8۳(. قواعــد فقــه )بخــش 

جزایی( )ص 29۱(. مرکز نشر علوم اسلامی.

2. محقــق دامــاد م. )۱۳8۳(. قواعــد فقــه )بخــش 

جزایی( )ص 28۶(. مرکز نشر علوم اسلامی.

۳. محقــق دامــاد م. )۱۳8۳(. قواعــد فقــه )بخــش 

جزایی( )ص 28۶(. مرکز نشر علوم اسلامی.

4. محقــق دامــاد م. )۱۳8۳(. قواعــد فقــه )بخــش 

جزایی( )ص 288(. مرکز نشر علوم اسلامی.

5. اكنون پرســش اصلى از ايشــان اين اســت كه اگر 

ادلۀ اقامۀ حدود مطلق است و نه زمان مى تواند قيد و 

خصوصيتى محسوب شود و نه شخصيت اقامه كننده 

دخالتى دارد، پس چــرا اولاً در زمان حضور، شــخص 

اقامه كننــده بايســتى لزومــاً منصــوب از ســوى امام 

باشــد؟ و ثانياً در زمان غيبت، در فرض آنكه مجتهد 

عادل موجود نباشــد، چه بايد كرد؟ آيا مى پذيريد كه 

عادل هاى مردم عادى و، در فرض نبود مردم عادل، 

فسّاق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامۀ حدود شرعيه 

نمايند؟ على الظاهر پاسخ منفى است و در اين حالت 

بى گمان به علت فقدان مجرى صالح واجد شرايط 

تعطيلى حــدود را پذيرا خواهيد شــد، چراكــه ادعاى 

آنكه هر فاســق و فاجرى در كمال جهل و بى سوادى 

بتوانــد تكفّل و تصــدى اقامۀ حــدود شــرعيۀ الهيه را 

بنمايد واضح البطلان است )و هذا كما ترى(. خلاصه 

آنكه نقش اقامه كننده در جواز اجراى حدود مستفاد 

نمى شود. به عبارت ديگر، ادلۀ حدود ديگر به اطلاق 

خود باقــى نمى ماند و مقيــد به وجود مجــرى صالح 

مى شــود و احتمال آنكــه از ابتــدا مجرى صالــح تنها 

معصومين باشــند قوى و جدى خواهد بود. )محقق 

دامــاد م. )۱۳8۳(. قواعد فقه )بخــش جزایی( )ص 

289(. مرکز نشر علوم اسلامی(.

۶. به ديگر ســخن، اين گونه مجازات هــا در فرض آن 

شــرايط و اوضاع و احوال اســت كــه مؤمن اگــر مورد 

اغفال شــيطان قرار گيرد و مرتكب آن اعمال شــود، 

بلافاصله پشيمان مى شود و به گفتۀ كريمه »وَ الَّذِينَ  

َ  فَاسْتَغْفَرُوا 
ّ

نْفُسَهُمْ  ذَكَرُوا الله
َ
وْ ظَلَمُوا أ

َ
إذِا فَعَلُوا فاحِشَةً  أ

لذُِنوُبهِِــمْ «، از خداوند رحيم و غفــور طلب مغفرت و 

توبه مى كند. گاهى نيز چنان از عذاب اخروى بيمناك 

است كه شرفياب محضر رسول خدا )ص( مى شود و 

به منظور تخفيف عذاب الهى اقرار بــه گناه مى كند، 

و على رغــم آنكه آن حضرت ســه بار صــورت مبارك را 

از وى مى گردانند، براى چهارمين بــار با طيب خاطر 

اقرار مى كند، تــا حد شــرعى دنيوى بر وى جــارى و از 

اين رهگذر عذاب اخروى را بر خويشتن آسان سازد. 

در چنان جامعه اى مرتكبين جرايم با كمال رضايت 

قلبى، بدون اندك ترديدى در رأى صادره، رنج مجازات 

را متحمل مى شوند. بهترين شاهد اين مدعا تعبيرى 

اســت كه در هنگام اقرار و درخواســت اجــراى حد از 

زبان مرتكبين معاصى صادر مى شده است. تعبير اين 

« يعنى اى كسى كه خداوند 
ّ

است: »طهّرنى طهّرك الله

تو را پاك و منزهّ از معاصى گردانده، مرا پاك كن )محقق 

دامــاد م. )۱۳8۳(. قواعد فقه )بخــش جزایی( )ص 

29۳(. مرکز نشر علوم اسلامی(.

۷. محقق کرکی ع. ب. ح. )۱4۰9(. رســائل المحقق 

الکرکي )رســالة في صــلاة الجمعــة( )ج ۱، ص ۱42(. 
مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي )ره(.

8. محقــق دامــاد م. )۱۳8۳(. قواعــد فقــه )بخش 

جزایی( )ص 29۱(. مرکز نشر علوم اسلامی.

9. و لا يحــل لــه مــع الاختيــار و حصــول الأمــن من 

معــرة أهــل الباطــل الامتناع مــن ذلك، فمــن رغب 

عنه و لم يقبــل حكمه مــن الفريقين فعــن دين الله 

رغــب، و لحكمه ســبحانه رد، و لرســول الله صلى الله 

عليــه و آلــه خالف، و لحكــم الجاهليــة ابتغــى، و الى 

الطاغوت تحاكم. ابوالصلاح حلبی ت. ب. ن. )بدون 

تاریخ(. الکافي فــي الفقــه )ص 42۳(. مکتبة الإمام 

أميرالمؤمنين علي )عليه السلام( العامة.

۱۰. فمتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلد 

الحكــم و ان كان مقلده ظالمــا متغلبــا، و عليه متى 

عرض لذلك أن يتولاه، لكون هذه الولاية أمرا بمعروف 

و نهيا عن منكر تعين فرضها بالتعريض للولاية عليه، 

و ان كان في الظاهر من قبل المتغلب، فهو نائب عن 

ولي الأمر عليه الســلام في الحكم و مأهول له لثبوت 

الاذن منه و آبائهم عليهم السلام لمن كان بصفته في 

ذلك، و لا يحل له القعود عنــه. و ان لم يقلد من هذه 

حاله النظر بين الناس فهو في الحقيقة مأهول لذلك 

بإذن ولاة الأمر، و إخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم 

و حمل حقوق الأمــوال اليه و التمكين من أنفســهم 

لحد أو تأديب تعين عليهم، لا يحل لهم الرغبة عنه و لا 

الخروج عن حكمه، و أهل الباطل محجوجون بوجود 

من هذه صفته مكلفون الرجوع اليه و ان جهلوا حقه 

لتمكنهم مــن العلم لكون ذلك حكم الله ســبحانه و 

تعالى الــذي تعبــد )يعتــد - خ( بقوله و حظــر خلافه. 

ابوالصلاح حلبی ت. ب. ن. )بــدون تاریخ(. الکافي 

في الفقه )ص 42۳(. مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي 
)عليه السلام( العامة.

۱۱. و من اســتخلفه ســلطان ظالم على قوم، و جعل 

إليه إقامــة الحــدود، جاز لــه أن يقيمهــا عليهم على 

الكمال، و يعتقــد أنهّ إنمّــا يفعل ذلك بإذن ســلطان 

الحق، لا بإذن سلطان الجور. و يجب على المؤمنين 

معونته و تمكينه من ذلك، ما لم يتعدّ الحقّ  في ذلك، 

و ما هو مشروع في شريعة الإسلام. طوسی م. ب. ح. 

)۱4۰۰(. النهایــة في مجرد الفقه و الفتــاوی )ص ۳۰۱(. 

دار الکتاب العربي.

۱2. و لــو ولــي وال من قبــل الجائــر و كان قــادرا على 

إقامة الحدود هل له إقامتها قيل نعــم بعد أن يعتقد 

أنه يفعل ذلك بإذن إمام الحق و قيــل لا و هو أحوط. 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام )ج ۱، ص 
۳۱2(. اسماعيليان.

۱۳. و قيل يجوز للفقهاء العارفيــن إقامة الحدود في 

حال غيبة الإمــام ع كما لهم الحكم بيــن الناس مع 

الأمن من ضرر ســلطان الوقت و يجــب على الناس 

مســاعدتهم على ذلك. و لا يجــوز أن يتعرض لإقامة 

الحــدود و لا للحكم بين النــاس إلا عــارف بالأحكام 

مطلع على مأخذها عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه 

الشرعية. و مع اتصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز 

الترافــع إليه و يجــب على الخصــم إجابــة خصمه إذا 

دعاه للتحاكم عنده. محقق حلی ج. ب. ح. )۱4۰8(. 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام )ج ۱، ص 
۳۱2(. اسماعيليان.

۱4. فيجوز للمجتهد في زمــان الغيبة إقامتها و يجب 

علــى جميــع المكلفيــن تقويتــه و مســاعدته و منع 

المتغلب عليه مع الإمكان و يجب عليه الإفتاء بالحق 

مع الأمن )کاشف   الغطاء، بدون تاریخ(. کاشف   الغطاء 

ج. ب. خ. )بدون تاریخ(. کشف الغطاء عن مبهمات 

شریعه الغراء )ص 42۰(. مهدوی.

نظریۀ اجرای حدود 
در عصر غیبت نه  

تنها از حیث نظر 
مورد تأیید بسیاری 
از فقها بوده است، 

بلکه برخی از آن ها با 
لحاظ بسط یدی که 
داشته  اند به اجرای 

آن اقدام کرده اند.

طرفداران اجرای حدود در عصر غیبت به هدف از تشری�ع 
حدود، یعنی »مصلحت عامّه و جلوگيرى از فساد و نشر فجور 
و سركشى افراد« و همچنین اطلاق  ادلۀ حدود استناد کرده  اند
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